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مدیریــت دوران کرونــا 
در ایران یک تجربه‌ای 
متفــاوت بــود. تجربــه 
موفق نسبت به خیلی 
از کشــورها. وقتــی ایــن 
پاندمیــک  ویــروس 
شــد و فراگیــر و همــه 
مبتــا  آن  بــه  جهــان 
شدند فرصت و امکان 
ردیــف  در  شــد.ایران  ایجــاد  هــم  مقایســه 
کشــورهایی قرار گرفــت که نســبتاً زودتر این 

ویروس به آن ورود کرد.
ایــن در حالی اســت که کشــوری مثل امریکا 
با اینکــه هفته‌ها بعد از ایران درگیر شــد، بنا 
به منابع منتشــر شــده، کلی زمان برد که راه 
مقابله‌هــای عــادی بــا آن را یاد بگیــرد  و در 

همان هفته اول صد‌ها نفر جان دادند.

در طول دو دهه‌ای که از 
سقوط طالبان و تشکیل 
در  مرکــزی  حکومــت 
می‌گــذرد،  افغانســتان 
ســفر اخیر هیأتی از این 
کشور به ریاست محمد 
حنیف اتمر، سرپرست 
وزارت خارجه این کشور 
و  یافته‌تریــن  ســازمان 
گســترده‌ترین سفر یک 
هیأت افغانستانی به ایران است. تاکنون هیأتی 
بــا این حجــم و تنوع و بــا این میــزان برنامه و 
دســتورکار از افغانســتان به ایران ســفر نکرده 
بــود. یکــی از دلایل اهمیت ســفر ایــن هیأت، 
بــه تلاش‌هــای دو طــرف برای روشــن شــدن 
حادثــه‌ای بازمی‌گردد کــه در رودخانه هریرود 
بــرای چنــد نفر از همســایگان شــرقی رخ داد. 
همچنین حادثــه‌ای که در یزد بــرای چند نفر 
دیگر از آنها رخ داد را هم نباید بی‌تأثیر دانست. 
با وجود این، همه ابعاد و برنامه‌های این سفر 

به این موارد ختم نمی‌شود.

 در اپیدمــی حــاد وقتی 
بــه  جامعــه  شــرایط 
شــکلی در می‌آیــد کــه 
عــادی  تصــور  مــردم 
شــدن شــرایط را دارند 
بــه  آنهــا  بازگردانــدن 
از  قبــل  وضعیــت 
فاصله‌گذاری هوشمند 
بســیار دشــوار خواهــد 
بــود ضمن اینکــه باید 
به دلایل و بهانه‌هایی که مردم فاصله‌گذاری 
اجتماعی رارعایت نمی‌کننــد، توجه کرد. در 
حــال حاضر اقدامی کــه می‌توان انجــام داد 
این اســت که آموزش‌ها به شــکل مســتمر و 
هدفمند دنبال شــود ولی آموزش به تنهایی 
کافی نیســت، اعمــال مقــررات و قوانینی که 
مــردم را موظف به رعایت اصول محافظتی 

کند نیز لازم است...

یادداشت

محمد‌علی ابطحی
فعال سیاسی

یادداشت

 عبدالمحمد
طاهری
کارشناس مسائل 
افغانستان

یادداشت

دکتر حمید سوری 
 ‌ اپیدمیولوژیست 
 و عضو ستاد ملی 
مقابله با کرونا‌

گــزارش

مبارزه با کرونا، الگوی 
مدیریتی کشور

سفر بی نظیر هیأت افغانستانی 
به ایران

  کاهش آمار کرونا  
با آموزش مستمر و هدفمند 

ادامه درصفحه 2

ادامه درصفحه 2

صفحه 5 را بخوانید

وکلای فدراسیون در پرونده ویلموتس 
با انتشار اطلاعیه‌ای کناره‌گیری کردند

گزارش »ایران« از بلاتکلیفی والدین 
برای برنامه‌ریزی سال تحصیلی جدید 

زباله سوزها در گیلان روی کاغذ مانده‌اند و در مازندران هنوز روشن نشده‌اند!

گفت‌و‌گوی »ایران« با احمد آرام 
درباره»باغ استخوان‌های نمور«

و ظرفیت‌های نهفته در بوم جنوب

 می‌بریم اما ما 
دیگر نیستیم

خانواده‌ها در 
دوراهی ثبت‌نام 
دانش‌آموزان 

ادبیات مُشت 
نااهلان را
باز می کند
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 صفحه 
سه‌شنبه‌های شعر

 صفحه ویژه 
ایران قرن

علــی  غــزل  مجموعــه  بی نقطــه«  »آســمان 

امیدیان به همت نشــر خوزان به چاپ رســیده 

است. امیدیان با شناخت ساختار و توانایی های 

شــعر کلاســیک چــه در غــزل و چــه در رباعــی 

مجموعــه موفقــی پیــش روی مخاطب جدی 

شــعر نهاده اســت. توانایــی او در رفتار صحیح 

زبانــی، اســتفاده از ارائه هــا، ســیالیت و تازگی، 

دایــره وســیع لغــات از ویژگی هــای غــزل علی 

امیدیــان در کتــاب آســمان بی نقطه به شــمار 

مــی رود. عناصر مورد اســتفاده او غالباً حاصل 

رفتــار شــخصی با پدیده هــای جهــان و عموماً 

عینــی اســت و در مجموع آنچه کتاب آســمان 

بی نقطــه را در ردیــف کتاب هــای مقبــول تــازه 

چاپ شده قرار می دهد، تسلط شاعر به زبان و 

فرم، عاطفه در شــعر و حفظ چارچوب نحو در 

زبان فارسی است.

 منم! سبک تر از احساس بادبادک ها

در اوج دلهره خاص بادبادک ها

دلم به نازکی برگ های کاغذی است

شبیه پوست حساس بادبادک ها

در انحنای نخاع حصیری ام جاری ست

هزار درد به مقیاس بادبادک ها

پر از هوای پریدن پر از شتاب فرود

پر از اراده و وسواس بادبادک ها...

عجیب نیست به ساز نسیم می رقصم

هنوز رو نشده آس بادبادک ها...

چرا ایرج ضیایی شاعر بسیار مهمی است؟ چون 

او در مداومتــش در خــود و جهانــش به منظومه 

بلندی چون »مراثی محله های مرده« می رســد 

و ایــن البتــه تمــام حرف نیســت او بزرگ  اســت 

چون در خــودش مداومت دارد یک و دوم اینکه 

این مداومت می رســد به این منظومه درخشان. 

چه کســی می تواند ایــن کتاب را با خیال آســوده 

در نوع و ژانــری خاص جانمایی کند که مثلاً من 

توانستم ژن و ژنوم این کتاب را دریابم و حالا این 

کتاب باید برود در قفسه شعر ردیف منظومه ها! 

و هر کــس چنین کند »کتاب« را درنیافته اســت. 

این شــعر بر شــانه ســنت های قادر و قهار کهنی 

نشسته است که مصادره اش به نفع هر کدامشان 

بــاز خود همان درنیافتن اســت. این کتاب تاریخ 

اســت. کتابــت مکان اســت. کتابت شــهر اســت. 

شهری ست ساخته شده با کلمات. بافته ای ست 

از هنر فلزکاری. موســیقی. سفرنامه ها و هر آنچه 

که در جهان است اما در نهایت این کتاب »شعر« 

اســت. دقیق و درست به ســنت تمام کتاب های 

کهن و بزرگ جهان که می خواهند در گفتن همه 

چیز از شعر نیز پیش بیفتند.

 در همین حال/ زنده رود

بر جانب قبله روان بود و

تاریخ را مجاب کرده بود

ام البکا/ میراثی محله های مرده را می سراید

 »دَروا« نخستین  مجموعه شعر محمد بهاروند 

اســت کــه توســط نشــر نامه مهر منت شــر  شــده 

اســت . ایــن کتــاب شــامل 40 شــعر اســت کــه با 

ویژگی هایــی از جملــه  پرداختن به زیســت بوم و 

ســعی در ارائه شــعری مدرن با نگاه به پشــتوانه 

زبــان فارســی و در خدمــت گرفتــن بازی هــای 

زبانی به نفع رســاندن معنا، ســعی دارد به زبان 

شــاعرانه بینابینی  در شعر محتوایی و ساختارگرا 

دســت یابــد و از ویژگی های این مجموعه شــعر 

می توان به موسیقی کلام  و ساخت تصاویر عینی 

و پرداختن به موضوعاتی چون عشق، مادر، شهر 

زادگاه، دغدغه هــای وجودی و انســان شــناختی 

اشــاره کرد . حزنی نوســتالژیک  در اکثر شعرهای  

بهارونــد نمــود دارد که مخاطب را خــود به خود 

درگیــر تجربه جمعی زیســت انســانی می کند تا 

ارتبــاط را به بهترین شــکل بیــن خواننده و کتاب 

برقرار کند .

 تابوت  ایستاده ای ست  دَر

روی شانه های دیوار

فرقی  نمی کند فلز یا چوب 

ردی  که می ماند زبانه می کشد

کل / گدازان  چنان گدازان

که لب ها آب  می شوند

پشت پاهایی  که ردشان  می ماند

بر فرقی که نمی کند

بر سر خانه ای که ترک بر می دارد .

»زاویه« دومین تلاش رحمت الله رســولی مقدم  

شــاعر خوب یاسوجی اســت مجموعه ای با تیراژ 

700 جلد که  از ســوی نشــر ایهام  روانه بازار نشــر 

شده است. این مجموعه تلاشی تغزلی در شعر 

امــروز اســت که شــاعر پیــش از این بــا مجموعه 

جایزه هــای  کســب  و  تشــریح  زیرانگشــت های 

متعدد خود را به جامعه ادبی معرفی کرده بود. 

این مجموعه که به حســین منزوی تقدیم شــده 

است توجه شاعر را به شعر جدی نشان می دهد. 

امیــدوار  را  مــا  ایــن مجموعــه قطعــاً  خوانــدن 

خواهد کرد که چشــم به راه شــاعری باشیم که از 

کوهپایه های دنا به فتح شعر فکر می کند.

صبحی که هیچ وقت نخوابید

خمیازه ای بلند کشید و

در لاکی از ملال فرو رفت

می خواست از تو دست بشوید

خورشید با لباس گل آلود

در چشمه ای زلال فرو رفت

از صبح عاجزی که تو بودی

گرما به قهوه خانه نتابید

باید لباس گرم بپوشم...

یک قرعه بی که خوب بیفتد

یک جرعه بی که قهوه بنوشم

آینده ام به فال فرو رفت

خــودش این کتاب »شــرایطِ تبخیــرِ لب« را 

این طور تعریــف می کند و من هم به همان 

را  خواندنــش  و  می کنــم  بســنده  تعریــف 

پیشنهاد می دهم: »عاشــقانه های یک پسر 

جنگ زده اســت که اگــر خواب نبینــد، دیگر 

نمی نویسد و گاهی به خودش می گوید کاش 

دیگر ننویســم؛ که یعنــی کاش دیگر خواب 

نبینــم؛ اما بــه خواســت و اراده من نیســت. 

این مجموعه سیزدهمین کتاب من از سال 

1382 است که اولین کتابم را منتشر کردم و 

مجموعه ای از شعر، ترجمه و شناختنامه را 

در برمی گیرد. کتاب را نشر هونار منتشر کرده 

و دو بخش شعرهای بلند و چند شعر کوتاه 

را شامل می شود و تجربه ای  است در زبان و 

آنچــه که برای ترجمــان خواب ها یا خلاص  

شــدن از آنها نیاز داشتم. راستش نمی دانم 

شعر نوشــتن چه حُســن و توجیهی دارد در 

ایــن زمانه و روزگار پر رنــج، اما چاره دیگری 

ندارم. کار دیگری بلد نیستم. من این جهان 

را مثــل فیلم هایــی بیست وچهارســاعته در 

خــواب و بیــداری در ذهنــم مــرور می کنم و 

خواب هایم را می نویســم که خلاص شوم؛ و 

هر چقدر می نویسم خلاص نمی شوم. شما 

هــم بخوانید، نه که به قصــد فهم و معنی و 

تفســیر و به مقصود نویســنده رسیدن؛ بلکه 

شــاید تلنگــری بــه جایــی از روح شــما هــم 

زده شــود و بــا هــم بتوانیــم ایــن خواب ها را 

طبیعی تــر جلوه بدهیم و بــاز بتوانیم ادامه  

بدهیم. شاید.«

 من حتم دارم که روزهاست

سینه گنجشکی

در جایی از جهان می لرزد

که این طور/ از خواب می پرم

دنبال چیزی هستم

مثل یک شال بلند

برای زمستان

یک حنجره گرم برای پرندگان

و یک مرگ کامل

برای این زندگی

و اگر فرصتی بود

کمی آب/ که از دست های تو بچکد

بر شیهه مداوم اندوه من

مــن« عنــوان مجموعــه شــعر  »شــادی  

نخســتین  در  اســت.  اســکندری  ســعید 

کــه  اســکندری  ســعید  شــعر  مجموعــه  

منتشــر  هشــتاد(  )دهــه  قبــل  ســال ها 

شــده، رگه هایــی از زبان طرز شــاملویی و 

دلبســتگی به آن شــاخصه ها در شعرش 

وجود داشت.

 امــا در مجموعــه »شــادی مــن« کمتــر 

از آن زبــان می تــوان ســراغ گرفــت. زبانِ 

ســادگی  عیــن  در  اســکندری  شــعرهای 

رویکردی سهل و ممتنع دارند. شعرهای 

این مجموعه شــعرهایی اســت عاشقانه 

که البتــه به سانتی مانتالیســم نمی رســد 

و  عشــق  بــه  عارفانــه  نگاهــی  گاه  امــا  و 

رمانتیک در شعرهایش جریان می گیرد. 

مجموعــه »شــادی مــن« می تواند نقطه 

پرتاب »اسکندری« باشــد برای ایستادن 

در منظــره ای که پیشــتر مخاطــب را قرار 

نداده است. 

می توانــد  جدیــد  دریچــه  یــک  همیشــه 

خالــق  توانایی هــای  از  تازه تــری  زوایــای 

ایجاد کند. شــاید چیزی شبیه هوای تازه! 

تجربه گرایــی، عنصــر جســارت و اعتماد 

و  کارســاز  راه  ایــن  در  تخیــل  بــه  بیشــتر 

چاره ســاز باشــد. شــما را به خوانــدن این 

کتاب دعوت می کنم.

دور از درخت رخوت

بگذار

 تا نهال نازک غزلی باشم

تنها نهال و

از محال این قصیده لامیه

 بگذرم

در قامت درختی از رخوت

قصیده ای به قصد غمگین بودن

در رخت سال نو سرودن

آسان نیست

دور از درخت رخوت

بگذار 

تا نهال نازک غزلی باشم

بر پیراهن سیاه سالی سرد

از نور و رنگ بگذار

شعر عاشقانه بپاشم.

 در خیل کتاب های شعر منتشــر شده زنان امروز 

ایــران مجموعــه ای کــه زبــان و تصویــر، ســاختار 

روایی و دایره خیال ورزی شاعرانه کنار سواد ادبی 

و اندیشــه ای امــروزی امــا قــوام یافتــه با حکمت 

گذشــتگان در اعتدالــی کامل تشــکیل وحدتی به 

نام شعر بدهند کم است. سپیده نیک رو در کتاب 

»ســفره هفت خون« به هستی و تکامل تدریجی 

شــعر امــروز واقــف اســت و مهم تــر اینکــه چون 

قدمای ما قوت آرایش کلامی را با معنای عمیق 

توازن می بخشد. او زیست شــاعرانه خود را دارد. 

هســتی او در شــعرهایش جریــان دارد. شــعری 

نجیــب که گفت و گــوی آزاد جــان درون شــاعر با 

اجتماع و هم جنسانش است بیشتر.

 رنگ قرمز معنا دارد

رنگ لباس تو

وقتی به میهمانی می روی معنا دارد

رنگ چشم های تو وقتی گریسته ای

معنا دارد

وقتی پرچم کشوری می گرید

وقتی خیال تو

لحظه ها را گلوله می زند

معنا دارد

خون تو این سنگفرش ها را تر کرده است.

 »امضــای مســتقبل« آخرین مجموعه شــعر 

رضا روزبهانی است که نشر سیب سرخ با تیراژ 

۵00 نســخه در 78 صفحه منتشــر کرده است. 

این کتاب مجموعه ای از 31 شــعر جدید شاعر 

است که غالباً با رویکردی انتزاعی به مضامینی 

چون تنهایی، مرگ و عشــق پرداخته اســت. از 

ویژگی های شــعرهای ایــن کتــاب فرم گریزی، 

نحوهــای نــو و شــگفت، فضاهــای ســوررئال و 

انتزاعی و زبان شطاحانه موجز است. روزبهانی 

مســتقبل  امضــای  شــعرهای  از  تعــدادی  در 

نقاشی را سوژه کار خود قرار داده است.

 می گویم تا برایت از کبوتر

جرعه ای عطش بیاورد

از انار، پوسته های شکافته دهانت را

می گویم از غربت غروبی برایت بنویسد

از دروغ، مدادرنگی ای که

ردش روی دفترت مانده

از دفتــرت باید چند پرنــده خوش الحان بیرون 

می آوردی

وقتی از صحبت

صبحی مانده بود لای های های فراق؟

»یکی شان نیســت« مجموعه شــعر کوتاه میلاد 

موحدی راد است. در این مجموعه شاعر کوشیده 

بــا نگاهــی انســانی بــه پدیده هــا و اشــیاء، رابطه 

شــخصی خود با جهان پیرامون را در شــعرهایی 

به معنای واقعی کلمه شــعر کوتاه، گزارش کند. 

شــعر موحدی راد صرفاً تابع اقتصــاد حداقلی و 

رایج کلمات در شــعر کوتاه نیســت و در بسیاری 

از شــعرها توانســته اســت نمونه هایــی از خلــق 

موقعیتِ لحظه ای شــعر کوتاه ارائــه کند. در نام 

کتاب،  معنایی دیگر و البته متفاوت برای غوغای 

همیشگی گنجشکان به تصویر کشیده و شلوغی 

شــاد این غوغا را به زیبایی بــه وضعیتی تراژیک 

تغییــر داده اســت. در میان شــعرهای کوتاه این 

مجموعــه، شــعرهایی نیز می تــوان یافــت که با 

ســنت شــعر هایکو و اســلوب و اصول آن قرابت 

نزدیک و دقیقی دارند.

 ماه را دونیم کرده است

شاخه درخت سیب.
***

امروز/ جهان رنگِ دیگری ست.

تو سرخ پوشیده ای!

از  زنانــه ای  صریــح  روایــت  خــاک«  »خطبــه 

پدیده هــا و پدیدارهای معاصر ماســت. تأکید بر 

فلســفه فنا و احضار خــرده روایاتی کــه اعتراض 

دردمندانــه شــاعر را مــورد تأکید قــرار می دهند، 

می تواند شناســه شــعری ایــن مجموعــه عنوان 

شــود. در دومین مجموعه شعر »نگین فرهود«، 

در  شــاعر  بطنــی  تردیدهــای  و  اضطراب هــا 

هم جهانی با اســطوره ها، اقــوام، باورها و آیین ها 

و آداب، مــورد تأکید قرار گرفته اند. این مجموعه 

می تواند ادامه منطقی جهان شاعر در مجموعه 

»از رنج اشــیاء« باشــد که در پنجمین دوره جایزه 

شــعر شــاملو مورد توجه داوران قــرار گرفته بود.  

»خطبــه خاک« به همت نشــر »حکمت کلمه« 

و در تیــراژ 500 نســخه و بــا طــرح جلــدی از هاله 

قربانی در اردیبهشت منتشر شده است.

با پاهای استخوانم در دهان سگ دویده

با چشم های جویده زیر دندان کرم

دو خیزران و دو نرگس

 یکی رقصان و یکی مست

کو بلندم کنی از ریگ ریگ جان

بر رگ رگ بیابان بریده؟

ســوغات یــک چریک اســت ایــن کتاب. شــما 

می توانید قبول نکنید. اما مؤلف کتابِ»حواسم 

حلزونــی می شــود« ایــن ادعــا را دارد و بــی راه 

هــم نگفتــه اســت. او تــلاش دارد کــه نحوهای 

معمول زبان را کنار بگــذارد و نمی تواند نقشِ 

یک منِ رمانتیک را بازی کند و چه بهتر. نرگس 

میریه، شــاعر بدون حاشــیه، با دســت کم یک 

دهــه کار ادبــی در شــعر، اولین کتــاب خودش 

را با نشــر هشــت چاپ کرده اســت و تا آنجا که 

می دانــم این تولــدِ تا حدی دیرهنــگام، باعث 

شــده کــه کتــاب دیگــری را هــم در ادامــه راه و 

زیــر چاپ داشــته باشــد. امــا همین کتــاب هم 

می توانــد دغدغه هــای انســانی میریــه را به ما 

نشــان دهد وقتــی می گویــد: »بیــن دو جنگل، 

شــاخه ای از انسان ها بودند که کرامات حیوانی 

را می فهمیدنــد.« پــس ما قبــول نمی کنیم که 

در» آب تنی پروانه ها اشــتباهی رخ داده« باشد 

و بدرستی به نرگس میریه تبریک می گوییم.

 سلام مرا به دردها برسانید

به مجسمه                  ها

که حق هیچ مادری را ادا نکردند

و خورشید

که شمشیرش را کج کرده بود

من سوغات یک چریک بودم...

گروه فرهنگی/ انتشــار دفاتر شــعر در روزهایــی که خبرهای تلخ صــدای بلندتری دارنــد می تواند از علائم 

امید و حیات هنر باشد. سه شنبه های شــعر با این امید که در میان سیل اخبار گوناگون، تولدهای تازه شعر 

فراموش نشــود برخی از کتاب های تازه منتشــره را به پیشــنهاد دوستان شاعر در این شــماره معرفی کرده 

اســت. این امید با ماســت که مخاطبان حرفه ای شــعر با معرفی دیگر آثار منتشــره در این حال و احوال 

دشوار، رفاقت خود را با شعر تمدید کنند.

تولد در روزهای سخت

بی تفاوت چون لانه زنبور در سقف
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شعر، آیینه روح و 

شــخصیت جامعِ 

شــاعر اســت، و نه 

شــخصیتی که در 

ارتباط با جامعه و 

محیط پیرامونش، 

و در تناسب با زمان و مکان می نُماید. در این نوع 

نگــرش، آنچــه ارزش دارد صمیمیــتِ مواجهه 

بــا خویشــتن اســت و صمیمیــت او در  شــاعر 

ترســیم زوایای وجــودی خــودش، و »بی تفاوتی 

در نور زرد« چنین مجموعه ای است: صمیمی، 

صریــح، بی تعــارف و عمیق.»بی تفاوتــی در نور 

زرد« چهارمین مجموعه شــعر جــواد گنجعلی 

اســت، پس از »چهارم شخص مفرد«، »دری بر 

پاشنه اندوه«، »پرچم سفید متأسف« و »صدای 

دربرگیرنــده  و  هدفــن«  در  موزیــک  محــزون 

سروده هایی در فواصل سال های 1392 تا 1398 

که توسط نشر نگاه منتشر شده است.

گنجعلی در این مجموعه نشــان می دهد که در 

تداوم ســنت شــاعری خــود در کتاب هــای قبل، 

همچنــان شــاعر تدوینگــری نیســت و فرآینــد 

ســرایش او بر خلق نخست باره تصاویر و سپس 

الحاق آنها به یکدیگر و خلق شاکله ای هدفمند 

اتــکا نــدارد، بلکــه اشــعار او در مجموعــه اخیــر 

نیــز همچنان ســالم و طبیعــی خلق شــده اند و 

دخل وتصرفِ ثانوی شاعر در شکل ابتدایی آنها 

بسیار اندک و حداقلی است.

دوگانگی ذهــن و ضمیر انســان از بدو آفرینش، 

با تقســیم نیروهای حاکم بر جهان به دو نیروی 

خیروشــر بــروز یافتــه اســت و در عالم هنــر این 

دوسویگی ذهن و ضمیر، دستمایه ای شده برای 

ورود مفاهیم و فضاهایی که به طور ویژه در شعر، 

اغلــب منشــعب بــه دو شــاهراهِ تشــبیه و تضاد 

شــده اند؛ در مســیر »تشــبیه« یــا »این  همانی«، 

شــاعر را به نوعــی بی تفاوتی دربرابر سرنوشــتی 

محتوم کشــانده اند و در مسیر »تضاد«، هنرمند 

را بــه تــلاش بــرای آشــتی دادن حــواس متضاد 

و تلفیــق طرفیــن متناقــض: »دیدنــت غــم و 

شــادمانی توأمــان اســت«، »دوست داشــتنِ تو/ 

تحمل زندگی را آســان کرده؛/ رنج توأمانِ دوری 

و دیدنِ آدم ها را«

از دیگر نمودهای بارز تلاش شــاعر در این حوزه، 

تلفیق دو حس گوناگون در یک تجربه شــاعرانه 

اســت؛ آنجا که »بردن نام« در حوزه شنیداری ها 

بــه »طعــم شــیرینِ« در حوزه چشــایی ها مانند 

می شوند: »بردنِ اسم تو آنقدر دهانم را شیرین 

می کند/ که مورچه ها بعدِ مرگ/ نامت را از زبانم 

بگیرند و/ به لانه ببرند«

اساســاً  و  مضمون گراســت  شــاعری  گنجعلــی 

زمــام اختیــار شــعرش را به دســت زبان آرایــی 

نمی دهــد. شــکل و شــمایل صــوری زبان شــعر 

او، حاصــل نــگاه خاص او به محیــط پیرامونش 

اســت و محصول تصــادم منطــقِ درهم جوش 

و ازهم گریــزِ آن حادثــه ذهنی کــه منجر به خلق 

شعرش شده، در گریز از منطق مستقیم و معتاد 

زبان. حرکتِ ملایم گنجعلی از شــاعری با زبان 

فخیــم خراســانی و توجهــات زبانی محســوس 

شــاعرِ  به ســمت  انــدوه«  پاشــنه  بــر  »دری  در 

شعرهای مضمون گرا و موقعیت محورِ »پرچم 

ســفید...« و »صــدای محــزون...«، درنهایــت به 

شــاعری در »بی تفاوتــی...« رســید کــه زبــان را 

وســیله ای شــکوهمند بــرای رســیدن بــه هدف 

می دانــد، و نــه هدفِ غایی شــعر. همین اســت 

کــه مخاطب با یافتــن برخی کارکردهــای زبانی 

در این مجموعــه که اتفاقاً متکی بر ظریف ترین 

دقایــق زبان آوری اند، به وجد می آیــد. به عنوان 

یــک نمونه کوچک از این قبیل شــگفت کاری ها، 

باید به دخل وتصرف ویژه او در ســازه موسیقایی 

»ردالعجز الی  الصدر« اشاره کرد که شاعر در آن، 

به جــای تکرار واژه پایانی ســطر در ابتدای ســطر 

بعد، به حذف آن واژه از انتهای سطر می پردازد، 

درحالی کــه آن واژه، هنــوز در ذهــن مخاطــب 

درحال تکرار اســت، و او با نشاندنِ همان واژه در 

ابتدای ســطر بعدی، و در یــک موقعیتِ نحوی 

متفاوت، مخاطب را شگفت زده می کند: »بگذار 

اندوه مــان را بــه رشــته ابریشــم بکشــیم؛/ دوتــا 

مــن.../ یکی تــو.../ دوتا من.../ یکــی.../ تو را صدا 

می زند...«.

اشــعاری  بــا  نیــز  »بی تفاوتــی...«  در  اگرچــه 

ساختمند از آن نوع که سطرهای پایانی شعرها 

کلیــت  در  امّــا  مواجهیــم،  قابل پیش بینی انــد 

ایــن مجموعه غلبــه با شــعرهای ســاختارگریز 

اســت کــه در آنها جــای خالــی بــرآوردنِ انتظارِ 

مخاطبِ معتاد به ســاختارهای خط کشی شــده 

را، عاطفه ای مواج و تخیلی بیقرار پُر کرده که راهِ 

هرگونه پیش بینی فرجامِ شــعر را می بندد. این 

قبیل شــعرها مثــلِ پازل هایی نیســتند که هربار 

قطعــاتِ آنها را از هم بپاشــیم و دوباره کنارِ هم 

بچینیم، باز همان نتیجه اولیه را به دست بیاوریم 

و پیش بینی مســیر ساختاری شــعر، وقفه ای در 

لذت بــردن از آن ایجــاد کنــد، بلکــه مخاطب را 

در مســیری می اندازنــد کــه انتظــار آن را نــدارد: 

»مــردی که تو را دوســت داشــت/ زمخــت بود و 

مغرور/ سرسخت و دشوار/ مردی که همه تصور 

می کردند ســنگ اســت، / و عشــق/ هــزار یاقوت 

ســرخ از او تراشــید«؛ یعنــی آنجــا کــه مخاطــبِ 

عادت  داده  شــده به ســاختارهای ازپیش آماده، 

منتظــرِ »امّا«یی اســت تا مســیر تصویری شــعر 

را عــوض کند، با »واقعاً ســنگ بــود، امّا« مواجه 

می شود.

شــعرهای این مجموعــه مهر تأییدنــد بر اینکه 

گنجعلــی هیچ اصرار و حتــی تمایلی به رعایت 

جانــب مخاطب نــدارد و اگــر پیش تــر گاهی در 

»پرچم ســفید متأســف«، نگــران حــوزه درک و 

دریافــت مخاطب بــود و خــود را ملــزم می کرد 

که گاهی چیزهایــی را برایش توضیح دهد، حالا 

اگــر توضیحــی می دهــد، درراســتای شناســایی 

بیشــترِ »منِ فردی« اش است که باعث می شود 

قدم های بلندتری به سمت خودش، تنهایی اش، 

دنیایش و معرفی زوایای این دنیا بر دارد، تا آنجا 

که حتی عاشقانه های این مجموعه هم، توصیف 

معشــوق و موقعیت او نیســتند، بلکــه توصیفِ 

وضعیت شــاعرند در مواجهه با مقوله عشــق و 

فراق و تنهایی ازپس آینده آن : »بعد از تو/ دلم؛/ 

پســتوخانه ای کــه به تاریکــی خو کــرد/ قفلی که 

کلیدش گم شد/ گویشــی که مردم به فراموشی 

ســپردند// بعــد از تــو/ دلــم درخت ســرگردانی 

در بــاد/ بوته تنباکــو در تدخین/ مورچــه ای با بار 

گنــدم در حصــار آب« و ایــن محوریــت  دادن به 

»منِ فردی« شاعر تا آنجا پیش می رود که حتی 

وقتی از ساختار نحوی جمله ای انتظار می رود که 

پس از تشبیه »تو« به »باران«، به ادامه توصیفِ 

»تو« بپردازد، شاعر دوباره به شرح حال خودش 

برمی گــردد و می گویــد: »بارانــی بــودی که چون 

پنجــره آهن، / مرا جَویــد و خورد«، و هنگامی  که 

می خواهد شدت عشق را توصیف کند، وضعیت 

خودش را شرح می دهد: »از عشق تو/ به آوارگی 

پنــاه بردم؛/ چــون بیمارانی که از شــدت درد/ به 

مرگ پناه می برَند«.

»زندگی« چیزی فراتر از محیطِ پیرامونِ ماست، 

غم انگیزتــر،  و  خالی تــر  مشــوّش تر،  بزرگ تــر، 

آنــگاه کــه مفهــوم خــود را در تقابل بــا »مرگ« 

بازمی یابــد. در چنیــن نگرشــی، مــرگ به عنوان 

لاینفــک  جــزء  زندگــی،  جدایی ناپذیــر  بخــش 

ذهنیت شاعر است و بسیار صریح و بی واسطه، 

بــا رویکردهــای تجربــی و تصویــری متفــاوت و 

متنوع بروز می یابد. یکی از این رویکردها در شعر 

گنجعلی، مرثیه سرایی است که گاهی صرفاً مویه 

بر فقدان کســی است، امّا اغلب با اتکا بر نگاهی 

عمیق و فلســفی، زندگی را زیر سؤال می برد. در 

»بی تفاوتی...« شــیوه های گوناگــون مردن، تنها 

وســیله هایی برای تحققِ مــرگِ مقدرند، مانند 

»جنــگ« کــه در ادامــه تقدس زدایــی از آن در 

»پرچم ســفید...«، در »بی تفاوتــی...« نیز همان 

کارکرد را دارد: »در جنگ کشته نشدی/ امّا گاهی 

به اینکه بیهوده مرده باشی، شک می کنم«.

در این مجموعه برخورد شاعر با مرگ، برخورد 

با یک معضلِ زیستی نیست، مواجهه با واقعیتی 

محتــوم و غیرقابل انکار و غیرقابل  اثبات اســت 

که وجــود آن را تنهــا می توان به یاری شــواهدی 

خــارج از متنِ مرگ ثابت کــرد: »تو مرده بودی/ 

و انــدوه من/ بیــش از گواهی فوت، ایــن را اثبات 

می کرد«.صداقــت و صمیمیتــی در شــعرهای 

مرگ اندیش »بی تفاوتی...« هست که به وضوح 

بــا جنــس صداقــت و صمیمیــت عاشــقانه ها 

متفاوت اســت و حتی بلندتر بودن این شــعرها 

هــم تأکیدی اســت بر اینکــه شــاعر، حول محور 

این مضمون، حرف های بیشتری دارد.گنجعلی 

در »بی تفاوتــی...« شــاعری اســت بــا انفعالــی 

محســوس و خودخواســته؛ انفعالــی کــه گاه بــه 

واکنش دربرابر تحرکات روشنفکرانه و متظاهرانه 

و بی فایــده روزگار می مانــد و اغلب به تســلیم و 

رضا دربرابر تقدیر. این انفعال خودخواســته، از 

زوایای گوناگون منجر به خلق تصاویر گوناگونی 

شده است: شاعر گاهی بی علاقگی اش را نسبت 

بــه انجــام هــر عملــی نشــان می دهــد: »گاهــی 

پرنــده ای می شــوم/ کــه دوســت نــدارد بــه کوچ 

بــرود، / ببری که بره آهویی را/ در چند قدمی رها 

می کنــد«، گاهــی بی تفاوتی اش را حتــی دربرابر 

مــرگ بــه تصویر می کشــد: »مــرگ/ آســتینم را 

می کشد/ از تخت پائین می افتم/ و صفِ طویلی 

از مورچه ها/ دانه های یکسانِ تنهایی  را/ به خانه 

می برنــد«، گاهــی پشــیمانی اش را از اینکــه بــه 

مسأله ای واکنش نشان داده ابراز می کند: »گاهی 

هــم بایــد دردت را بریــزی بیــرون/ ســرِ یک نفر 

داد بزنــی/ بعد/ پشــیمان شــوی و در آغوشــش 

بگیــری...« و گاه از ابراز تمایلش به بازگشــت به 

روزهایــی می گویــد کــه انفعالی شــدید را تجربه 

کــرده بــوده: »این روزهــا چقــدر دلــم می خواهد 

برگردم/ به یونس تنهایی ام/ در شکم نهنگ«.

گنجعلی در »بی تفاوتی...« اصرار دارد که بگوید 

دخیــل در جریان تغییرات زندگی نیســت، مثلاً 

می گوید این تو بودی که آمدی تا تغییرم بدهی: 

»باد دلتنگ آخر شــهریور بودی؛/ دفعتاً آمدی/ 

لباس هــای پشــمی را در گنجــه جُســتی/ و چون 

خزان از ســاق هایم بالا خزیدی«  یــا فراتر از آن، 

حتــی می گویــد آمــدنِ تــو و تــلاش  کردنت هم 

نتوانســت تغییری در روال عادی من ایجاد کند: 

»خندیــدی/ بی آنکه بدانی حتــی درخت توت/ 

نمی تواند/ تنهایی تلخ درّه  را پُر کند«.

شــاعر در ادامه تفهیم این انفعال خودخواسته، 

به وضوح می گوید که عاملِ چیزی نیست، کاری 

بــه کار جهــان ندارد و مایل اســت کــه جهان نیز 

کاری بــه کار او نداشــته باشــد. ترجیــح می دهد 

حتی نادیده گرفته شود و صدایش را هم نشوند: 

»ندیده بگیر مرا مثل ظرف های مس در پســتو/ 

ندیــده بگیــر مــرا چــون خانــه زنبــور در ســقف/ 

مثــل زمانی که بندگان/ شــکایت ظالم را به خدا 

می برند«.ســیر در دنیایــی شــگفت و وهم آلود، 

درک حضور دیگری، تغییرات اساســی در زاویه 

دید، محو و مبهم بودنِ وجه شــبه در تشــبیه ها و 

استعاره ها و ابهام علت در روابط علی ومعلولی، 

جزئی نگری و گونه های متفاوتِ ساختارگریزی، از 

دیگر مسائلی هستند که در مجموعه »بی تفاوتی 

در نــور زرد« درخــور بحث و بررســی عمیق اند و 

می توانند در مجالی دیگر مورد توجه قرار گیرند.

نگاهی به مجموعه »بی تفاوتی در نور زرد«/ جواد گنجعلی

لیلا کردبچه 
شاعر و منتقد

به پیشنهاد  ودود جوانی

به پیشنهاد فریاد ناصری به پیشنهاد رضا خان بهادر

به پیشنهاد  داود مالکی

به پیشنهاد صابر محمدی

به پیشنهاد مزدک پنجه ای

به پیشنهاد وحید ضیایی
به پیشنهاد بهار الماسی

به پیشنهاد بهمن ساکی به پیشنهاد افروز کاظم زاده

به پیشنهاد سعید سروش راد

آسمان بی نقطه
علی امیدیان

مراثی محله های مرده
ایرج ضیایی

دروا
محمد بهاروند

زاویه

رحمت الله رسولی مقدم

شرایط تبخیر لب
محسن بوالحسنی

شادی من
سعید اسکندری

سفره هفت خون
سپیده نیک رو

امضای مستقبل
رضا روزبهانی

یکی شان نیست
میلاد موحدی راد

خطبه خاک
نگین فرهود

حواسم حلزونی می شود
نرگس میریه

 ادعای انگلیس
بر جزایر تنب

 نصب درب شیشه دکان ها

لیلا ابراهیمیان/ بگو مگوها ادامه داشــت و دردسر جدیدی 

شــروع شــده بود؛ آن روزها دولت ســخت می کوشید تا 

کاپیتولاســیون را برانــدازد؛ علی اکبــر داور، وزیر عدلیه 

بــا وزیر مختار انگلســتان مذاکره می کرد و عبدالحســین 

تیمورتــاش در فکر عقد پیمان جامع بود؛ پیمانی که بتواند 

به اصرار ایران در مســائل گمرکی یکســان، اختلاف در 

مــورد راه های هوایی بریتانیا از داخل ایران، تعیین تکلیف 

راه آهن دزدآب و سرویس قرنطینه خلیج فارس و مهمتر و 

پیچیده تر از همه مسأله حاکمیت ایران در بحرین و جزایر 

سه گانه را در شمار آورد. اما اختلاف ایران و بریتانیا بر سر 

جزایر سه گانه و بحرین روز به روز شدت می گرفت و پای 

درِ باغ سبز نفت در این قصه نمایان بود؛ تیمورتاش قرارداد 

دارســی را مال عهد عتیق می دانست و در پی قراردادی نو 

بود و می خواســت دارسی به فراموشی سپرده شود و جای 

آن قراردادی بنشــیند که ایران را بیشتر با این صنعت نوین 

دمســاز سازد؛ او خواب و خیال مشارکت می دید و طرف 

مقابل هشدارها و بیدارباش ها می داد.

حدود 9 ســال از کودتای ســوم حوت 1299 می گذرد و 

یک سال بعد از شــروع سلطنت رضاشاه -که شهره به این 

بود حمایت تمام قد انگلیســی ها را پشت سر دارد- اولین 

اختلاف  با انگلســتان آغاز می شود؛ مسأله استقلال بحرین 

و جزایر ســه گانه تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموســی 

بود. دولت انگلستان ادعا می کرد جزایر تنب متعلق به شیخ 

راس الخیمه است.

ســیزدهم مردادمــاه 1307 دولــت انگلیــس یادداشــت 

شــدیداللحنی به ایران نوشته و هشــدار می دهد که جزایر 

تنــب متعلق به شــیخ راس الخیمه اســت و مشــارالیه جز 

خانواده شــیخ شارجه است. یازده روز بعد، بیست وچهارم 

مردادمــاه 1307 نماینده سیاســی انگلیس در خلیج فارس 

در تلگرافــی به وزیر امور هند در کابینه بریتانیا خواســتار 

حفظ  پرچم شیوخ شــارجه و راس الخیمه در جزایر تنب 

بزرگ و ابوموســی می شــود. ایران پنج روز بعد، یعنی در 

بیست ونهم مردادماه پاسخ می دهد؛ دولت به نقشه ای که در 

پنجم مردادماه 1267 شمسی به دستور وزیر خارجه بریتانیا 

و توسط سفیر آن کشــور در تهران امضا شده بود، استناد 

می کند. در آن ســند جزایر تنب بــزرگ، تنب کوچک، 

ابوموســی و سیری به عنوان بخشــی از قلمرو ایران ترسیم 

شــده بود. اما سوم شــهریورماه دولت انگلیس نقشه پنجم 

مردادماه 1267 شمســی را که وزیر خارجه وقت انگلیس 

بر مالکیــت ایران بر جزایر ســه گانه صحه گذاشــته بود 

مکفی ندانسته و می گوید این نقشــه ادعای امروز اعراب 

را مخدوش نمی سازد.

بار دیگر سیزدهم شــهریور وزارت خارجه بریتانیا ادعای 

مالکیت ایــران بر جزایــر تنب بزرگ، تنــب کوچک و 

ابوموسی را انکار می کند؛ بیست وهشتم شهریورماه وزارت 

خارجــه ایران به تعرض انگلیس به حق حاکمیت ایران در 

بحرین به آن کشور اعتراض می کند. پاییز همان سال، یعنی 

دوم آبان ماه کمیته دفاع امپراطوری بریتانیا اعلام می کند در 

صورت ضرورت به زور مانع تصرف جزایر تنب، ابوموسی 

و ســیری از سوی ایران خواهد شــد. تا اینکه وزارت امور 

خارجه ایران در پنجم اسفندماه 1307 در نامه ای به سفارت 

انگلیس بر نصب پرچم آن کشور بر تنب بزرگ، کوچک 

و ابوموسی اعتراض کرده و تأکید می کند این اقدام منافی 

حقوق مالکیت ایران در جزایر مزبور است.

تنش ها بسیار بالا گرفته بود و در نهایت هشتم دی ماه 1308 

بود که اختلاف ایران و بریتانیا بر سر بحرین به جامعه ملل 

کشیده شــد؛ تیمورتاش در دیدار با »ســر رابرت کلایو«، 

وزیر مختار انگلستان گفته است: »دولت ایران از آنجا که 

همیشــه بر این عقیده بود و هست که بحرین جزء لاینفک 

خاک ایران اســت، به ناچار قضیه را به جامعه ملل تســلیم 

کــرد، وگرنه حکومت ایران مذاکره مســتقیم را به ارجاع 

قضیــه به جامعه ملل ترجیح می دهد.« او در دیدار با کلایو 

همچنین می خواهد بریتانیا پــای خود را از ماجرای جزایر 

ســه گانه بیرون بکشــد و بگذارد ایران خود موضوع را با 

شیخ شــارجه فیصله دهد؛ »شیخ شــارجه از تنب به عنوان 

پایگاهی برای قاچاق استفاده می کند و نفعی دیگر در آنجا 
ندارد.«

نهــم اســفندماه 1308 وزارت جنگ ایــران در نامه ای به 

وزارت امور خارجه از نصب پرچم های انگلیس در جزایر 

سه گانه و استقرار مأموران انگلیس در این جزایر خبر داده 

و درخواست می کند این نامه به اطلاع شاه رسانده شود.

این داســتان البته ادامه دارد تا زمان محمدرضا شاه پهلوی؛ 

حاکمیت ایران در تنب بزرگ و کوچک در نوامبر 1971 

)آذرماه 13۵0( به طور مطلق و مؤثر و بدون هیچ نوع شرط 

و شــروط اعاده می شــود. قبل از آن بیست وسوم مردادماه 

13۵0، بحرین استان چهاردهم از ایران جدا شده بود. برای 

ماجراهای جزایر سه گانه گویی خط  پایانی نیست؛ هنوز هم 

دشمنی با تاریخ ادامه دارد و هنوز هم جنجال های رسانه ای 

و دیپلماتیک امارات متحده عربی از سوء محاسبه ها نشان 

دارد و فراموشی خودخواسته.

در تعقیب دستورات سابقه مجدداً به عموم مالکین و متولیان کلیه دکاکین اخطار مؤکد می شود که بلااستثناء از این 

تاریخ تا اول فروردین باید جلو دکاکین خود را تمام شیشه نمایند و هر دکانی که در انقضای مدت مطابق دستور 

ســاخته نشــده باشد مؤسســه بلدیه از محل مال الاجاره یومیه آن اقدام به نصب درب شیشه نموده و بعلاوه صدی 

پنج هم حق الزحمه دریافت خواهد داشــت. مالکین برای اخذ دستور به اداره ارزاق واصناف بلدی رجوع نمایند. 

بلدیه هــای نواحی امور مراقبت و نظارت بوده و متخلفین را باید بــه اداره ارزاق و اصناف بلدی جلب نمایند تا از 

آنجا به مقامات صالحه اعزام گردند.

 کفیل بلدیه سرتیپ بوذرجمهر

روزنامه اطلاعات - سه شنبه 17 مهر 1307

مهمانخانه 
ویکتوریا

بــه  اگــر  مخصوصــا 

مهمانخانه ویکتوریا منزل 

کنید، بهترین امکنه شهر، 

نظیــف، پاکیــزه، ارزان، 

طبخ مرغوب و همه شب 

ارکستر دایر است. خیابان 

علاء الدوله نمره 46

 گرامافون
و صفحات پولیفون

صفحــات پولیفــون که یــادگار بهترین موزیســین ها و 

آرتیست های طهران است در هر خانه کم و بیش هست. 

برای آن که سری آن را تمام نمائید، کمپانی سری کامل 

آن را حاضر نموده است. برای تهیه گرامافون و صفحه به 

این کمپانی رجوع کنید، راضی خواهید شد: خیابان چراغ 

برق طهران . عزرامیر حکاک و اولاده نمره تلفن 278

 تهیه و تنظیم: حسن مجیدی

شروع قصه جزایر سه گانه و بحرین

 صفحه 16   سال بیست و ششم   شماره 7۳75   سه شنبه  ۳ تیر 1۳۹۹  1 ذی القعده 1441   ایران قرن هشت 

 برافراشتن پرچم ایران در جزیره ابوموسی

1307

در تعقیب انتشــار اعلان وزارت پست و تلگراف راجع به تهیه نقشه جامعی مطابق احتیاجات 

پســتخانه مرکزی و محل گمرک از طرف مهندسین داوطلب شش قطعه نقشه تهیه و تقدیم 

مقام وزارت شــده بود قبل از ظهر امروز برای انتخاب یکی از نقشــه ها کمیسیونی مرکب از 

آقایان کفیل بلدیه، مستر پلند رئیس اداره راه آهن، محتشم السلطنه، میرزا حسن خان شقاقی، 

معمار بانک شاهنشاهی ]مارکار گالستیانس[، شیخ حسن خان عضو بلدیه و چند نفر دیگر با 

حضور آقای وزیر پســت و تلگراف ]قاسم خان صور اسرافیل[ تشکیل و نقشه های تهیه شده 

تحت مطالعه قرار گرفت که پس از انتخاب یکی از آنها شــروع به احداث محل پســتخانه و 

گمرک جدید که در ضلع خیابان سپه و میدان مشق خواهد بود نمایند.

روزنامه اطلاعات - چهارشنبه 26 اردیبهشت 1307

6 دســتگاه ماشــین اطفائیه بزرگ  وکوچک )مخصوص کوچه ها که با دست 

حمل می شود( که از طرف بلدیه ]از آلمان[ خریداری شده بود وارد گردیده 

اســت. دایره نیز به اسم دایره اطفائیه در بلدیه تأسیس و اعضای آن نیز به اسم 

دایره اطفائیه در بلدیه تأســیس و اعضای آن ]40 نفر[ تعیین گردیده اند. محل 

اطفائیه در حوالی میدان سپه و قربیا دایر خواهد شد.

روزنامه شفق سرخ - دوشنبه 10 دی 1307

دیــروز عصر کمپانی اتومبیلرانی ایران دانمــارک دعوتی از آقایان مدیران جراید 

کرده و این دعوت به مناسبت جشن افتتاح اتومبیلرانی شهر طهران بود که کمپانی 

مزبور بنا بر امتیاز مصوبه از مجلس شورای ملی حق دایر کردن اداره اتومبیلرانی را 

در طهران و شــمیران پیدا کرده است. از امروز اتوبوس های کمپانی شروع به کار 

می کنند. به موجب بروگرامی که معلوم کرده اســت در خیابان های عمده شهر از 

ســاعت شش و نیم صبح اتوبوس ها دایر و تا ساعت 11 بعد از ظهر ایاب و ذهاب 

خواهند کرد. قیمت بلیت در یک خط ســیصد دینار و در دو خط ششصد دینار و 

برای محصلین تخفیف داده است. فعلاً 10 دستگاه اتوبوس به کار افتاده و از سیستم 

جدید و بهترین اتوبوس هایی است که در پایتخت های مالک معظمه در کار است.

روزنامه شفق سرخ - چهارشنبه 30 آبان 1307

تصمیم نامه هیأت وزراء

تصمیــم نامه ذیــل راجع بــه نصب دســتگاه های 

تلگرافات بیسیم و غیره از طرف هیأت وزراء صادر 

و بــه عموم وزارتخانه ها بــرای اطلاع ابلاغ گردیده 

اســت. در تعقیب تصمیم نامه نمــره ۵001 مورخه 

ششم اردیبهشت 1306 نظر دولت را ذیلاً در موضوع 

تلگراف و تلفون بیســیم خارجی و دستگاه بی سیم 

اخاذ صوت )رادیو کنســرت( توضیحاً به اطلاع آن 

وزارت جلیله می رسد.

1- ورود دستگاه تلگراف و تلفن و بی سیم )گیرنده و مخابره کننده مطلب( و آلات و اسباب متعلقه به 

آن مطلقاً ممنوع است به استثنای آن قسمت که برای اداره تلگراف بی سیم دولت علیه ایران و بر طبق 

درخواست رسمی وزارت پست و تلگراف وارد می شود.

 2- ورود دستگاه بی سیم اخاذ صوت )رادیو کنسرت( که فقط برای شنیدن اصوات و نغمات به کار 

می آید با تأدیه حقوق گمرکی مجاز است.

3- اداره گمرک مأمور اســت که دســتگاه های رادیو کنسرت را در موقع ورود به دفتر گمرکی، با 

حضور و اطلاع رؤسای تلگرافخانه و نظمیه و مأموران بی سیم دولت علیه )در صورتی که در سرحد 

محل ورود حضور داشــته باشــند( به دقت معاینه و تفتیش کرده و مراقبت نمایند که دستگاه رادیو 

کنسرت به دستگاه تلگراف و تلفون بی سیم گیرنده و مخابره کننده خبر اقتباس واقع نشود.

4- برای نصب رادیو کنسرت در منازل باید درخواست و تقاضانامه کتبی به وزارت داخله داده شود. 

وزارت داخله بوســیله اداره کل تشــکیلات نظمیه مملکتی ترتیبات لازمه این کار و جواز نصب را 

صادر خواهد نمود.

روزنامه اطلاعات - دوشنبه28 خرداد 1307

چهاردهم اردیبهشت 1306 به موجب قانونی 

ازسوی مجلس شورای ملی، دولت موظف 

به تأسیس بانکی برای پیشرفت امور بازرگانی 

و کشاورزی و پیشه و هنر گردید. بانک ملی 

روز 17 شــهریور 1307 با ســرمایه اولیه دو 

میلیون تومان شــروع به کار کرد، اما مراسم 

رســمی افتتاحیه روز سه شــنبه 20 شــهریور 
برگزار گردید.

جشن افتتاح بانک

»روز گذشته 4 بعد از ظهر مراسم جشن افتتاح 

بانک ملی در عمارت محل خزانه داری سابق 

در چــادر مخصوصی که جهــت این برنامه 

نصب گردیده بود بعمل آمد.

... مدعوینــی کــه از طرف بانــک دعوت 

شــده بودند مرکب از هیــأت دولت و عده 

نمایندگان مجلس شــورای ملــی و مدیران 

جراید و تجار بوده و آنها با لباس ملی و کلاه 

پهلوی حضور یافته بودند....

در ســاعت چهار و نیم بعــد از ظهر موکب 

اعلیحضــرت بــه بــاغ بانک تشــریف فرما 

گردیدند و بازدید از تشــکیلات بانک آغاز 

گردید. پــس از بازدید، آقای دکتر»کورت 

لنیدن بلات« مدیر عامل بانک ملی سخنانی به 

زبان آلمانی ایراد و آقای سید مصطفی عدل 

)منصور الســلطنه( ترجمــه آن را به حضور 

اعلیحضرت همایونی عرض نمودند:

»... بانک ملــی ایران از جمله مؤسســه های 

عام المنفعه اســت کــه برای ترقیــات ایران 

ایجاد نموده. توجهات خاصه ای که نســبت 

به این مؤسســه معطوف شده است برای من 

و همــکاران روح تــازه ای بخشــیده و ما را 

مکلف به آن می نماید که در حسن پیشرفت 

مؤسســه مزبور از هیچ قســم جــان نثاری و 

فــداکاری دریغ نداریم...« پــس از اظهارات 

اولیــن مدیر عامل بانک ملــی و بیانات رضا 

شاه، در ساعت شش بعد از ظهرمراسم افتتاح
 به پایان رسید. 

روزنامه کوشش
 چهارشنبه 21 شهریور 1307

1308
1929

1307
1928

28 شهریور

شکایت ایران از دولت 

انگلیس مبنی بر تجاوز 

به حق حاکمیت ایران بر 

بحرین.

1 فروردین

ورود همسر رضاشاه و عده ای 

از زنان دربار به حرم حضرت 

معصومه)س( بدون رعایت 

حجاب اسلامی برای شرکت در 

مراسم تحویل سال، اعتراض مردم 

و روحانیون.

9 اردیبهشت

تصویب استخدام آندره گدار باستان شناس و معمار 

فرانسوی به عنوان مدیرکل آثار باستانی، کتابخانه و 

موزه اشیا عتیقه، در مجلس شورای ملی.

15 خرداد

تغییر نام قانون 
اجباری به 
قانون وظیفه 

عمومی.

12 مهر

اعزام نخستین گروه 100 نفره از 

محصلان ایرانی به اروپا، برای 

گذراندن تحصیلات عالیه در 

رشته های مختلف.

3 خرداد

تصویب استخدام پروفسور 

ارنست هرتسفلد باستان شناس و 

ایران شناس آلمانی برای تدریس 

دروس السنه قدیمه و تاریخ قدیم 

ایران، در مجلس شورای ملی.

11 فروردین

بسته شدن قرارداد استخدام 

کورت لیندن بلات آلمانی به مقام 

ریاست بانک ملی ایران.

20 آذر

موافقت هیأت دولت با حضور و فعالیت پروفسور ارنست هرتسفلد باستان شناس 

و ایران شناس آلمانی در ایران برای حفر مکان ها و مطالعه آثار عتیقه.

6 دی

تصویب قانون متحدالشکل 

شدن لباس های شهروندان 

ایرانی در مجلس، برای 

مقام ها و کارمندان دولت 

ایران.

3 دی

انتصاب سیدحسن تقی زاده از فعالان انقلاب 

مشروطیت به استانداری خراسان. وی 29 اسفند 

به عنوان وزیر مختار ایران در لندن منصوب شد.

10 بهمن

خریداری 6 میلیون 

تومان سلاح برای 

ارتش توسط رضاشاه.

19 خرداد

ورود امان الله خان پادشاه 

افغانستان به تهران.

16مهر

هجوم مأموران نظمیه به خانه آیت الله سیدحسن 

مدرس نماینده مجلس و ضرب و شتم وی. تبعید 

آیت الله مدرس به شهر خواف نزدیک مرز افغانستان.

2 بهمن

واگذاری اجازه حفر در 

منطقه باستانی شوش به 

مسیو مکنم با نظارت 

وزارتخانه های مالیه و 

معارف به مدت یک سال، 

توسط هیأت وزیران.

تهیه و تنظیم:
محمد گرشاسبی

ساختمان محل پستخانه
افتتاح اتوبوس رانی در طهران

تأمین مسافرت شهری

آتش نشانی مدرن در ایران

اداره اطفائیه

اجازه ورود و نصب رادیو در منازل

افتتاح بانک ملی ایران

 آشتی یزدی ها با دوچرخه 
در روزگار کرونا

 دفن غیراصولی زباله 
در استان‌های سبز

ایــران زمیــن /  یزدی‌هــا در روزگار کرونایــی امروز که باشــگاه‌های ورزشــی تعطیل‌اند و ســفر با خطر همراه اســت، 
جایگزینی پیدا کرده‌اند که هم نشــاط انگیز اســت و هم سلامت‌بخش. در گرگ و میش غروب وقتی که هوا خنک 
می‌شود، پارک‌ها و خیابان‌های یزد بویژه در بافت‌های تاریخی این شهر به قرق دوچرخه سواران از هر جنس و سنی 

درمی آید که به‌صورت خانوادگی در حال دوچرخه سواری‌اند.

ایران زمین / مسئولان بهداشتی و زیست محیطی در گیلان و مازندران، راه‌اندازی نیروگاه‌های زباله سوز را کلید حل 
بحران زباله در این دو استان می‌دانند. زباله سوزهایی که در مازندران به‌دلیل تخصیص نیافتن اعتبارات تکمیل 
نشده‌اند و طرح آنها در گیلان نیز هنوز روی کاغذ مانده است. با راه‌اندازی این زباله سوزها هم برق تولید می‌شود و 

هم محیط‌زیست از آلودگی‌ها و شیرابه‌های زباله‌ها درامان می‌ماند. 

از  ســینما  ســالن‌های  »بازگشــایی 
کــه 24  بــود  تیرمــاه« وعــده‌ای  اول 
خردادمــاه بــا موافقــت ســتاد ملــی 
مقابلــه بــا کرونــا از ســوی مدیــران فرهنگــی اعلام شــد. 
بازگشــایی سالن‌های سینما به رعایت دستورالعمل‌های 
بهداشــتی از جمله استفاده از حداکثر ۵۰ درصد ظرفیت 
مشــروط شده بود و سینماداران در شرایطی به بازگشایی 
سالن‌های سینمایی رضایت داده بودند که توقع داشتند 
فیلم‌هایــی بــا پتانســیل جــذب مخاطــب اکــران شــود تا 
ظرفیــت 50 درصــد ســالن‌های ســینما در ســانس‌های 

نمایش تکمیل شود. در پی اعلام این موافقت و با اعلام 
آمادگی دو فیلم »شنای پروانه« محمد کارت و »خوب بد 
جلف2، ارتش ســری« پیمان قاسم‌خانی برنامه‌ریزی‌ها 

برای شروع اکرانی موفق در سال 99 انجام شد.
ëëآمادگی سینماداران و انصراف فیلمسازان

رعایــت فاصلــه گــذاری ایمــن هنــگام ورود و خروج 
تماشــاچیان، در دســترس بودن مایع ضدعفونی‌کننده 
برای مراجعه‌کنندگان، ضدعفونی کردن روزانه ســینما 
و ســالن‌ها، رعایــت موازیــن بهداشــتی در عرضــه مواد 
غذایــی در بوفه‌هــا و... در روزهــای منتهــی بــه تابســتان 

در دســتور کار ســینماداران قــرار گرفــت. در حالــی کــه 
ســالن‌های ســینما از شــامگاه روز جمعه آماده میزبانی 
غافلگیرکننــده  تصمیــم  شــدند  ســینما  مخاطبــان  از 
صاحبان دو فیلم »شــنای پروانــه« و »خوب بد جلف«، 
ســینماها را در آســتانه بازگشــایی با بحــران مواجه کرد. 
رســول صدرعاملــی تهیه‌کننــده فیلــم »شــنای پروانه« 
دلیل انصرافش را اعتراض به عملی نشــدن وعده‌های 
حمایتی ســازمان ســینمایی، خانه ســینما و شــهرداری 
تهــران در ایجاد فضــای تبلیغاتی مناســب اعلام کرد و 
محســن چگینی تهیه‌کننــده فیلم »خوب، بــد، جلف٢؛ 

ارتــش ســری« در مصاحبــه‌ای کوتــاه عنــوان کــرد کــه 
در شــرایط موجــود از اکــران فیلمــش معــذور اســت. با 
انصــراف ســازندگان دو فیلــم، مدیران ســینمایی برای 
تعهد به وعده‌ بازگشایی سالن‌های سینما تلاش کردند 
و در نهایــت در ســاعات پایانــی روز شــنبه به بازگشــایی 
ســالن‌های ســینما با نمایــش 5 فیلمی که اکرانشــان در 
اســفندماه نیمه‌تمــام مانــده بــود رضایــت دادنــد تا در 
فرصــت بهتر برای اکــران فیلم‌هــای پرمخاطب رایزنی 

شود. 

نیلوفر ساسانی

صفحه 19 را بخوانید

سازندگان »شنای پروانه« و »خوب بد جلف 2« 
به اکران تابستان رضایت دادند

 بازگشت زندگی 
به سالن‌های سینما

ماحصل دیدارهای هیأت افغانستانی در ایران نشان می‌دهد

- اتمر: رفتار توأم با مدارا و محبت ایرانی‌ها در ۴۰ سال گذشته نسبت به اتباع افغانستانی ادامه یابد
- تهران  و کابل برای حضور فعالان اقتصادی و متخصصین در ایران و افغانستان سند همکاری امضا کردند

توافق دو همسایه برای امنیت مرزی
ان
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 افزایش 26 درصدی 

حقوق بازنشستگان 
تأمین اجتماعی

5

وزیر راه وشهرسازی خبر داد

 ۲ بسته سیاستی 
و حمایتی برای 

بازار مسکن
10

 کار و درمان رایگان مهاجران بله
 کارت بانکی خیر؟

 بمانید اما 
بی‌حساب و کتاب

13

فــراوان،  قوس‌هــای  و  کــش  پــس‌از  بالاخــره 
انتظارات بازنشستگان تأمین اجتماعی به پایان 
رسید. یکشــنبه شــب با تصویب هیأت وزیران 
مســتمری بازنشســتگان تأمین اجتماعــی در 
سال‌جاری افزایش یافت. بر اساس این مصوبه، 
حقــوق امســال بازنشســتگان حداقــل بگیر به 
میــزان 26 درصد و برای ســایر ســطوح بالاتر از 
حداقل مســتمری به میــزان 15 درصد بعلاوه 

مبلغ ثابت 166 هزار  تومان افزایش پیدا کرد.
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